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و اولويت قرار گرفتن اهداف سياسي ي راستين فاصله،سياست  تفكر آنان بيش از پيش از انديشه
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تراژدي روشنفكر ايراني ورق خوردن دفتري است در سرنوشت اين ديار كه بر هر برگ آن

بي. ردپايي مغشوش در وادي انديشه درج است  و و رد پايي گيج كه راه به جايي نيافتـه مقصود

آل،در پايان  مه و شـايد. ود گم شده اند آفرينندگانش در سرزمين سراب گون انديشه هاي مبهم

و ترين دلايل اين سرگشتگي يكي از مهم  و آشفتگي ها را بتوان در پيوند نـاميمون روشـنفكر ها

و انديشه مفارقتي باشد، بـا قـدرت. قدرت جستجو كرد  روشنفكر ايراني را بيش از آنكه با فكر

ي خويش.و سياست پيوند است  و در واكـنش انديشه هاي او گسسته از واقعيات عيان جامعه

به جاي پاسخ به دردهاي ديرپاي پيرامون خود، بـر و او مي يابند، به قدرت سياسي معنا نسبت

و  كه با واگويه كردن تئوري هاي انتزاعي، راه حـل هـا را در تغييـر مناسـبات قـدرت آن است

ا. ترين لايه هاي آن بجويد سياست، آنهم در بيروني  ي و بي ريشه و آماده تئوري هاي پا در هوا

اند تا در دام بازيهاي سياسي فروغلطتند تا سنگيني سياست بر برهوت آگاهي روشنفكر ايرانـي،

. بيش از پيش سايه افكند

و آشفتگي نوشته وي حاضر نيز تلاشي است در راستاي ايضاح بيشتر اين سرگشتگي ها ها،

ي تفكـر روشـنف  نگـاهي. كر ايرانـي لاجرم نقدي خواهد بود بر كاستي هاي موجـود در شـيوه

به مثابه داو  و بحثي بر سر قدرت سياسي كه تنها ايدئولوژي است نقادانه بر سرشت انديشه اي

در. ايدئولوژي و فروافتادن آن را ي راستين ي پيش رو، دلايل مرگ انديشه بدين منظور، مقاله

ايه در سيطر"مرداب هاي ايدئولوژي" رانـي جـستجوي فرماليسم سياسي بر گفتمان روشـنفكر

در.مي كند  به اشـكال گونـاگون مي شود، آنچه در اين مقاله نگاه فرماليستي به سياست خوانده

مي انديشه فرماليسم در سياست بر خلاف ساحت هنر يا تحـول.يابدي روشنفكر ايراني بازتاب

ا.داراي بار معنايي منفي است مكاتب زيبايي شناختي،  كه فرماليسم هنري مفهومي كه چنان ست

نگاه تقليل فرماليسم، در اصل،.)32،ص1370سيد حسيني،( با تلقي مدرن از هنر پيوند ناگسستني دارد 

و تك بعدي در تعليل پديده هاي منشوري اجتماعي است، كـه سـاده لوحانـه راه حـل  گرايانه

و  مي جويد، نگا ... تمامي معضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي ه جامعه را در سياست

و و به سرعت براي درمان دردهاي بـدخيم به دور است فرماليستي از ژرف نگري هاي عالمانه

مي كند  ي سياسي تجويز از ديگر سو، نگـاه فرماليـستي بـه. ريشه دار جامعه نسخه هاي آماده

و  مفهوم سياست، آن را از فرآيندي پيچيده كه بـه شـدت بـا سـاختارهاي فرهنگـي، اقتـصادي

ي تنگ حاكمان سياسي تقليـل مـي دهـد اجتماعي جامعه  بـه ايـن. در پيوند است، به محدوده

به سياست، همه   بـدون آنكـه؛شـوند ها بـه سياسـت خـتم مـيي راه ترتيب در نگاه فرماليستي

و بـر زوايـاي پنهـان آنچـه نظـام سازوكارهاي پنهان شكل گيري امر سياسي مد نظر قرار گيرد

مي دهد  به نظر مـي رسـد، روشـنفكر ايرانـي. رتوي افكنده شودپ؛سياسي يك جامعه را شكل

به پيچيـدگي هـاي سياسـت بي توجه كه به سياست فرومي غلطد چنان در دام نگاه فرماليستي
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و اشـخاص، بـه جـاي مدرن، ساده انگارانه دواي عاجل دردهاي مـزمن را در تغييـر حاكمـان

. كندساختارها جستجو مي

ي ديگر ناكامي و در گـام بعـدي، فكري روشنفكر ايرانـي آغـاز مـي پس از آن پرده شـود

ي اهداف فرماليستي بر ذهن او، سبب مي شود انديشه در مسلخ سياست صوري قرباني  سيطره

و.دشو صف نخست، پيشگام فكر روشنفكر ايراني مـي شـوند بدين ترتيب، مقاصد سياسي در

مي كشانند تـا تـراژدي انحطـاط   انديـشه در ايـران را در معنـاي انديشه هاي او را در پي خود

.راستين آن بيافرينند

به منظور اجتناب از داوري انتزاعـي در نوشـتار پـيش رو، بـا مـروري متأثر از اين نگرش،

و احسان طبري تلاش خواهيم كرد، وجوهي از اين نگـاه  اجمالي بر برخي آراء جلال آل احمد

و سـپس بـا  و صـوري آنهـا از فرماليستي را در گفتمان آنان نشان دهيم  تـشريح درك سـطحي

كه چگونه تئـوري هـاي آنـان وجـه المـصالحه ي سياست، به ايضاح اين امر خواهيم پرداخت

و انديشه مي گيرند به هيأت ايـدئولوژي هـايي در خـدمت اهداف صوري سياسي قرار هايشان

مي آيد . سياست در

و جلال آل احم و آراء احسان طبري بر فضاي فكري دمروري
ي و احسان طبري روشنفكران مطرح دهه و هر يـك50و40جلال آل احمد  خورشيدي

گفتماني با رنگ تند چپگرايي در پس زمينـه،. نمونه بارز نضج گفتمان غالب زمانه خود هستند

و امپرياليسم  به استعمار و انقلابي و.و نگاه انتقادي فضاي دوقطبي اردوگاه هاي متخاصم شرق

كه در آن  به لحاظ تئوريك، بسيار بـيش از غـرب در آرزوهـاي محـو روشـنفكران غرب  شرق

و اميـد بـه. ايران سهيم است ي اوج رواج آرمانهاي ضد سرمايه داري، استقلال خـواهي زمانه

و روشـنفكر  ي ادبيات متعهـد و حكومت هاي دست نشانده، دوره ي خارجي نجات از سلطه

كه حتي  ي صمد بهرنگيا( ماهي سياه كوچك مسئول سارتري به قصه داستان كودكانه بـه)شاره

مي شود  و سـلام دوران آبشوران. نمادي از يك چريك مائوئيست بدل  علي اشرف درويـشيان

و سقف كوتاه آسمان در به زمين دلمرده  نفـس گيـر زمـستانبي پاسخ روشنفكران در اعتراض

تي چنـان در ميـان در چنـين فـضايي داشـتن گـرايش هـاي سوسياليـس. 1332پس از كودتاي

كه شايد بـه سـختي بتـوان روشـنفكري را يافـت كـه و متداول است روشنفكران ايران معمول

به وزن گفتمان چپ در ديالوگ هاي روشـنفكري. داراي گرايش هاي چپگرايانه نباشد  با توجه

و آل احمد با وجود تفاوت هايي كه بدان خواهيم پرداخت هـر دهه كه طبري هاي مزبور است

 در ميان اين نسل از روشنفكران، با دو سـيماي غالـب مواجـه.ندهست در اين گرايش سهيم دو

و مائوئيستي را در بر مي گيرد مي كه در وجه نخست، گرايش هاي ماركسيستي، لنينيستي شويم
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و سران آن با اعتقادات ماركسيستي و-كه نمود بارز آن در حزب توده  لنينيستي ديده مي شود،

ي مطرح اين جريان فكري در نظر گرفتاحسا به عنوان چهره .ن طبري را مي توان

ازيسيما ي ديگر از روشنفكران اين نسل، همچنانكه به شدت از گرايشات چپ متأثر است،

و سـردمدار ي بـارز كه چهـره و هويت انديش ايراني نيز تأثير مي پذيرد روشنفكران بومي گرا

و گفتمان  روشنفكري سرخورده از اردوگاه ملل تحت.ستا"غربزدگيش"آن، جلال آل احمد

كه هرگز نگاه چپگرايانه را وا نمي نهد از اصالت خويـشتن) شوروي سابق(ستم  كه با وجودي

و و بر آن است تا در برابر هجوم غارتگر غـرب در زاد مي گويد به ريشه ها سخن و بازگشت

. بوم خويش پناهي بجويد

و و40 در چنين بستري است كه آراء دو روشنفكر تأثيرگذار دهه هاي با چنين پيش زمينه

مي 50 و مطرح مي شود زمينه اي كـه مـي توانـد، خـاكي باشـد بـسيار خورشيدي شكل گيرد

و بـار آن  بي بـرگ و سايه افكندن شاخه هاي مساعد براي نمو بذرهاي شوم فرماليسم سياسي

ي راستين . بر باليدن انديشه

كه آمد  لنينيـستي در صـف نخـست-احسان طبري با گرايش مـشخص ماركسيـست چنان

و متنبـه شـدن او كژراههلااقل تا پيش از نگارش كتاب. روشنفكران فعال حزب توده قرار دارد

مي بينيم كه هرگز در ايمان راسخ از اين گرايش، احسان طبري را در سيماي روشنفكري مؤمن

 انديـشه.)،مقدمه كتـاب 1366طبري،(لي در او راه نمي يابد لنينيسم تزلز-به صحت تئوري ماركسيسم 

به شدت به و انگلس"هاي او و صلابت علمي حيرت انگيز"و"خدمت عظيم ماركس "دقت
و انديشه هاي پراكنده"اين دو مديون است كه بـه...و رؤيايي زيبا ... سوسياليسم را از طرح ها

 از نظـر طبـري ايـن.)51،ص1358طبـري،("ختنددرون يك ترازبندي بندي منسجم علمي وارد سـا 

ي آتـي تكامـل جامعـه"امري به لحاظ علمي كاملاً ثابت شده است كه ي سوسياليـسم مرحلـه

حامـل اجتمـاعي آن يعنـي"و"بشري است كه ضرورتاً پس از سرمايه داري درخواهد رسـيد

ي پيشرو تاريخ  او"طبقه به نظر و انق" نيز لابـي، خـود را در آن مقدر است با تـلاش متـشكل

كه او با ايماني شبه مـذهبي.)52و51طبري،پيشين،صص("پيروز گردانند   اين پيشروان تاريخي آنچنان

ي كـارگران صـنعتي عـصر حاضـر كـه بايـد"به فاتح بودنشان باور دارد  عبارت است از طبقه

پ ي نوين با به صورت ديكتاتوري پرولتاريا براي ايجاد جامعه يروزي انقـلاب حاكميت خود را

ــستي محقــق ســازد ــشين،ص("...سوسيالي از.)52طبري،پي ــري ــشخور درك طب از ســوي ديگــر، آب

و ماركسيسم روسي است  ] است[ لنين كوهي"از نظر طبري. ماركسيسم، قرائت لنين از ماركس

و راست بكشانند به چپ مي خواهند ماركسيسم را  او كـسي.)55طبري،پيشين،ص("در برابر آنانكه

و با انطباق دقيق آن بـر شـرايط"است كه توانسته تئوري ماركس را با تمام قاطعيت انقلابي آن

به درخشان ... نوين تاريخ عرضه دارد  و هـم ... ترين شكل حل كندو مسائل حاد دوران خود را
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و هم از دگماتيسم به كلي بـري اسـت آن.)54-53طبري،پيـشين،صص("از ريويزيونيسم  طبـري بـر

ي كشورهاي جهـان نمونـه" لنين است كه كه بايد براي انقلابيون همه با برخورد علمي خلاق،

و بر جنبش روسيه دست زده است  به انطباق تئوري ماركس بر شرايط دوران خود "قرار گيرد،
ي صرف، فاقد اهميت است چرا كـه لنـين.)55-54صـص پيشين، طبري،( براي احسان طبري، انديشه

و كابينه نشين نيست تئوريسيني آكادمي" با"ك ي او در برخورد تئوري"و براي روشنفكر اسوه

كه"انقلابي و"، مهم آن است به حركت درآوردن توده ها و چگونه از آن براي تشكل رنجبران

به سوي نبردهاي تاريخي استفاده كند  با چنـين نگـاهي بـديهي.)55طبري،پيشين،ص("سوق جنبش

كه به نظر طبري، روسي  و... با نهايت اطمينان"ه است ميهن كلاسيك تكامـل انقـلاب پرولتـري

و"ساختمان سوسياليسم  مـسيري ديگـر را ... انقلاب كبير سوسياليستي روسيه"معرفي مي شود

و از آن جمله خلق ايـران مـي گـذارد  بـدين ترتيـب.)170،ص1360طبـري،("در پيش پاي بشريت

و با سياسـت جنـبش تـوده از همان آغاز مادر يك سيا"ماركسيسم طبري  هـا ست انقلابي است

و بـه افـزار سـتمگر بـدل ... پيوند سرشتي دارد  و ماركسيسمي كه در بستر محافظه كاري بخزد

و سـوزندگيش سـتانده، آن را به سپاه انبوه رنجبران جهان خيانت كند، از شـعله، فـروغ و شود

.)11،ص1358طبري،("نابود كرده است

س،بنابراين كه و اهداف او باشد با چندان پيچيـدگي آنجا خن از بن مايه هاي فكري طبري

و باورهـا"پراتيك"او با همه انعطافي كه براي. شويممواجه نمي  ييو عمل قائل اسـت اهـداف

از-يك ماركسيست. روشن دارد  لنينيست معتقد كـه جـدا از آن كـه تئـوري او تـا چـه ميـزان

چ و تا ي ايران گسسته، و بـي مبنـاي عينـي واقعيات جامعه ه پايه تنها حاوي مفـاهيم انتزاعـي

و در شكل ايده آل آن، مدلي كپـي مي ي ايراني را نظامي كمونيستي بـرداري باشد، آرمان جامعه

مي داند  ي شوروي سوسياليستي كه متأثر از لنـين، در پـي انطبـاق. شده از روسيه ماركسيسمي

ر  و در آن ي ايران به سوي جامعـه سالت سوق دادن جامعه شرايط تئوريك خود بر ايران است،

مي با توجـه بـه. كندايده آل سوسياليستي بر دوش روشنفكران آوانگاردي چون طبري سنگيني

و با تعريفي كه لنـين از  نزديكي بيش از پيش دستگاه سياسي زمانه طبري با جهان سرمايه داري

ح  و ي سرمايه داري به مثابه آخرين مرحله مايـت از جنـبش هـاي ازاديخواهانـه در امپرياليسم

ي جهان سوم دارد، نخستين گام مهم در راه ايده آل طبري، تضعيف ايـن نظـام دسـت نـشانده 

ي الطـاف قطـب سوسياليـستي جهـان به منظور قرار گـرفتن در سـايه اردوگاه غرب در ايران،

رتمنـد در ايـران است، تا سراب مبهم ديكتاتوري روشـنفكران پيـشرو، در نبـود پرولتاريـاي قد 

.محقق شود

او.جلال آل احمد نيز همچنانكه آمد، در گرايش هاي چپگرايانه احسان طبري سهيم است

كه مي گفت"به اقرار خود "تا گور با خود خواهد برد"ديد اجتماعي را از آنجا باز آورده بود
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كه آل احمد مدعي بود سبب شده است.)77،ص1347 آل احمد،( ي اقتصادي يل جنبهبه مسا" ديدي

و گول نخورد و مبارزه ها را فوراً تشخيص دهد  پيشين، آل احمد،("دهد، طبقات را مشخص ببيند

به ماركسيسم مديون اسـت.)77ص كه ليـك آبـشخورهاي فكـري آل احمـد. او نيز معترف بود

و متنوع پيچيده هايشي شوروي حامي جنبهاگر براي احسان طبري روسي. تر از طبري است تر

ي شوروي  به روسيه مي ماند، آل احمد و پناهگاه اصلي خلق هاي ستمكش باقي آزاديخواهانه

به عنوان ملل تحت ستم بدگمان است  و در گفتمـان او، ديگـر تنهـا جهـان. نيز غرب بـراي او

 بـه صـراحت از تقـسيم"غربزدگـي"سرمايه داري نيست، بلكه آل احمد در مهمترين اثر خود 

و مـصرف"دنيا ميان . گويـد مـي سـخن)191ص،1356 آل احمـد،("كننـدگان توليدكنندگان ماشـين

و غرب براي او مفاهيمي،ترتيببدين و نه جغرافيـايي كـه مفـاهيمي" مفاهيم شرق نه سياسي

 آل احمد در عين حال با تأثير پـذيري از آراء نظريـه پـردازان.)21ص پيشين، آل احمد،("اقتصاديند

به دولت مكتب وابستگي، و بارها در آثار خود بـسنده"ي پيرامـون كـه نـشانده هاي دست بارها

به اينكه پاسبان مرزهـاي كمپـاني باشـند كرده و رابطـه مـي)112ص پيـشين، آل احمـد،("اند ي تـازد

به نظر او مبادله )120،ص1357 آل احمـد،("هميشه سود طرف غربي را در پـي دارد"ي نابرابر را كه

مي و سـتد"به نظر آل احمد. كشدبه نقد در)121آل احمد،پيـشين،ص("عاقبت وخيم اين نـوع داد

به اعتبـار كمـك نشاندهدولت دست"كشورهايي چون ايران،  كه و نظـامي اي است هـاي مـالي

.)121آل احمد،پيشين،ص("غرب بر سر كار آمده است

سارتر، فانون، تيبورمنده،"از. هاي چپ نيز متأثر است احمد از اگزيستانسياليست اما آراء آل

و عملكـرد او بـه گمـان آل احمـد،"خوزه دكاسترو، امه سزر  ي تفكـر و البته سارتر كه شـيوه

و ثـواب روشـنفكر ايرانـي بدسـت دهـد مي بـه نظـر آل احمـد. تواند محكي براي درك گنـاه

تـابع خـودش زنـد كـه در ولايـت روشنفكر ايراني وقتي در راه صحيح روشنفكري گـام مـي"

و سارتر باشد  و شـديداً.)84،ص1347آل احمـد،("همكلام امثال راسل  گـرايش هـاي ضـد دولـت

از. توان در همين راسـتا تـشريح كـرد سياسي جلال آل احمد را نيز مي بـراي آل احمـد متـأثر

و انسان طرحي است كـه مـي توانـد در نهايـت  اگزيستانسياليسم، وجود مقدم بر ماهيت است

 اگزيستانسياليـسم آل احمـد، بـرخلاف- ماركسيـسم،بنـابراين. تعريف خود بپـردازد آزادي به 

ي طبقـاتيي انديشه هاي جبرگرايانه گرايش كه آدميان را در ساختارهاي پيچيده ي ماركسيستي

و با تأكيـد بـر عمـل، خـصلتي شـديداً انقلابـي و بويي اراده گريانه مي دارد، با رنگ  محصور

ــي ــدم آل. ياب ــا ــست ام ــه ماركسي و ن ــست ــنفكري ماركسي ــه روش ــت، ن ــد را در نهاي - احم

كه به آنها. اگزيستانسياليست كه روشنفكري بومي گرا خوانده اند او با وجود ريشه هاي فكري

اشاره شد، مفاهيم اصلي گفتمان خود همچون غربزدگـي را از هويـت انديـشاني چـون احمـد 

- كــه بــا توجــه بــه تــأثير شــديد ماركسيــسمهرچنــد.) 1384هاشــمي،( فرديــد وام گرفتــه اســت
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و اهميت سياست در آراء او حتي مفهوم غربزدگي مورد نظرش با بـسياري از اگزيستانسياليسم

نه بـا. هويت انديشان متفاوت است  و اگزيستانسياليسم، او غربزدگي را نيز همچون ماركسيسم

به بن مايه  كه به بيان خود توجه و شـايد بـهبه اتكاي شامه"هاي فلسفي و از سـر غريـزه  تيـز

و آن جا اوبه دسـت مـي)15،ص1364آل احمد،("التقاطي از اين كس و مفهـوم غـرب بـراي آورد،

و نـه در كـاوش هـاي پيرامون مكتب وابستگي پيـدا مـي-معناي خود را در روايت مركز  كنـد

و فرديـديان   آراء مكتـب اي اسـت از احمـد ملغمـهي آل بـدين ترتيـب انديـشه. فلسفي فرديد

و نوعي بومي و ضديت با غرب كه او را به وابستگي، اگزيستانسياليسم چپگرا گرايي غيرفلسفي

و معنوي جهـان سـرمايه داري  و حتي انزجار از تمامي دستاوردهاي مادي دامان نوعي ضديت

تنهـا. براي آل احمد برخلاف احسان طبري اهداف سياسـي چنـدان روشـن نيـستند. اندازدمي

و قطـع رابطـه بـا آرما ي غـرب ن روشن سياسي آل احمد از ميان برداشتن نظام دست نـشانده

و هويت خويش است و بوم در. كشورهاي مركز براي حفاظت از زاد هـويتي مـبهم كـه آن را

. كندپتانسيل قوي مذهب تشيع در تهييج توده ها جستجو مي
ه  اي فكري بن مايه

 جلال آل احمد احسان طبري

 ماركسيسم

 لنينيسم-ماركسيسم

 تئوري امپرياليسم لنين

 ماركسيسم

 اگزيستانسياليسم

 مكتب وابستگي

و احمد فرديد  بومي گرايان

و جلال آل احمد-3 در آراء احسان طبري  فرماليسم سياسي
 ريشه هاي فرماليستي در الگوي نظري) الف-3

ب مي رسد و جلال آل احمـد، بتـوان ريـشهبه نظر هـاي نگـاها دقت در آراء احسان طبري

كه عليااين نكته. فرماليستي را در الگوي نظري آنان يافت  رغم تأثيرپـذيريي قابل توجه است

و اين دو روشنفكر از ماركسيـسم، آنهـا بـه تـلاش مـاركس بـراي يـافتن بـسترهاي عميـق  تـر

ج  و كوشـش مـداوم او بـراي ساختارهاي پنهاني كه سياست را در وامع انساني شكل داده انـد،

به مناسبات پنهان بويژه اقتصادي، در پس پرده  ي ديد، از حاكمان سياسي ي آشـكار تغيير زاويه

بي توجهند و جـلال آل احمـد، نـه تنهـا از ژرف. قدرت سياسي در بررسي آراء احسان طبري

و واق  به ساختارهاي عميق مادي، عيني كه روبناي سياسي را شـكل مـي نگري ماركس دهـد عي

مي  مي اثري كه آنها روش ماركس را در مواجهـه بـا وقـايع عينـي بينيم، بلكه چنين به نظر رسد

كه سياست بر پايه گونهاند به معكوس كرده  كه به جاي يافتن زيربنايي گيـرد،ي آن شكل مـي اي

و تحليــل هــاي خــود از تمــامي معــضلا و سياســت را زيربنــاي تعليــل ت سياســي، اجتمــاعي
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مي ... اقتصادي كه آن را در نهايت ابـزار قرار ي ماركس، و تنها گرايش ضد دولت انديشه دهند،

و جـلال  به شكلي شعارگون در گفتمان احسان طبري مي داند، دست صاحبان قدرت اقتصادي

مي  را-احسان طبري با برگزيدن قرائت ماركسيـسم.شودآل احمد تكرار از لنينيـسم راه  بـيش

و بـا. پيش بر اين نگاه صوري گشوده است در سنت انقلابي لنين بـا تأكيـد بـر عمـل سياسـي

مي توان آرمـان   لنـين بـا تزريـق. هـاي سوسياليـستي را تحقـق بخـشيد تصرف قدرت سياسي

و كمرنگ اراده ي مـاركس كـه بـه هـاي جبرگرايانـه انديـشه دن بخـشكرگرايي در ماركسيسم

و اكثريـت يـافتن پرولتاريـا بـراي بـروز انقـلاب هاي عين زمينه ي لازم، همچون صـنعتي شـدن

مي شود، بر آن است كه حزب روشنفكران آوانگارد مـي تواننـد، در نقـش سوسياليستي مربوط

و آزاد در معنــاي حرفــه انقلابيــون  اي، رهبــري حركــت پيــشرو بــه ســمت جامعــه اي برابــر

بـدين ترتيـب، طبـري بـا توجـه بـه.)305ص،1383ي،رحيمـ(سوسياليستي آن را بر عهـده گيرنـد 

چهارچوب نظري خود، ابزارهاي لازم براي فرماليسم سياسي را در اختيار دارد، بويژه آنكـه بـا 

و مطرح شدن روسيه  هـايي شوروي به عنوان حـامي حركـت توجه به تئوري امپرياليسم لنين

عن  به و معرفي جهان سرمايه داري وان قطب امپرياليستي جهـان دوقطبـي آزاديخواه ملل جنوب

مي يابد  اكنون طبري آماده است تـا اولويـت. روزگار طبري، رسالت سياسي او وضوح بيشتري

و بسترهاي عينـي جامعـهگموضع بي اعتنايي كامل به واقعيات ي ايـران يري سياسي خود را در

و تفسير كند مي كند، تصوير. توجيه كه سازي شده سادهيتصويري كه او از ايران ترسيم  است

به مانعي)22،ص1359طبـري،("هاامپرياليست"و در خارج"ارتجاع دست نشانده"در آن در داخل

و انحصارات امپرياليستي سرمايه". بر سر راه پيشرفت كشور بدل شده اند كـه از ... داري جهاني

و نجههـا، شـك فاشيـست..."و"ي گيتـي دفـاع مـي كننـد هر نوع سـتمگري در عرصـه   گـران

[انـد اي كـه در مقـام حكومـت نشـسته هاي حرفه آدمكش و همـه در پنـاه حمايـت]و... همـه

به وضعيت سياسـي.)31،ص1359طبري،("انحصارات امپرياليستي هستند  ي نگرش قالبي  اين شيوه

و استبداد ديرپاي ايران، آنچنان وجه غالب گفتمان طبري را تشكيل مي كه او آناپيچيده ني دهد،

و...ي خاور زمين هاي استعمارزده برآنند كه دولت"را كه نه بـر اثـر سياسـت هـاي سـتمگرانه

ي و جهالـت در ميـان] استعمار[غارتگرانه و تفرقـه و رشـوه خـواري بلكه در اثر وجود فساد

و نـو اسـتعمار"به صراحت)21ص،1361طبري،("اندخودشان از پاي درآمده  و"مدافعان استعمار
و مشتي سسفسطه براي قلب حقيقـت"لالات آنها را استد . خوانـد مـي"شبه استدلالات منطقي

تبـسم شـهدآلود"در كشورهاي جهان سـوم،. علت العلل همه چيز سياسي است،بدين ترتيب

را"كه در آنها حكومت دست نشانده"چاكران محلي"به"استعمار و سـروري شـرايط غـارت

مي آورد  اوو استعمار نيز"فراهم و هم قدرت"به و حاصـل"هم سهم مي دارد، ايـن" ارزاني

و از آن جمله ايران است"ي شيرين مغازله به نظر مي رسد، طبـري نـه. سيه روزي ملل جنوب
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چه بسابلتنها براي رفع مشكلات ايران، و آمـادهيراه حلـ! معـضلات بـشري برايكه  حاضـر

كه. دارد به اين پرسش و مـبهم كدام سيست"او در پاسخ مي تواند دردهـاي حـاد م ايدئولوژيك

و لنـين بـا": با اطمينان خواهد گفت"بشري را علاج كند؟ سوسياليسم علمي ماركس، انگلـس

و استدلالات علمي، با توشه  ،1359 طبـري،("...اي پربار از تجـارب خـلاق گنجي سرشار از احكام

و.)40ص ي انتزاعي طبري هم درد هاي بغرنج ايـران، هم درمان بيماري بدين ترتيب در دواخانه

و تجويز مي  انحصارات چپـاولگر"كه برافتد،"رژيم سياه استبداد". شوندعجالتاً تشخيص داده

و بـالاخره يكي از عمده" نيز"امپرياليستي ترين پايگاه هاي تجاوز عليه كشورهاي مستقل ملـي

د طلبانـه سركوب هر گونه جنبش استقلال  را از)4ص،1359 طبـري،("ر ايـراني ضـد امپرياليـستي

به آن نيز در جريـاندر. دست خواهند داد  و البته ابزار نيل و آشكار است، نهايت هدف روشن

و خلاقيت تئوريك روشن خواهد شد و با انعطاف . پراتيك

و صـوري سياسـت زده مواجـه  در بررسي آراء جلال آل احمد نيز بـا همـين نگـاه قـالبي

كه او نيز در تعليـل تقريبـاً تمـامي معـضلات اقتـصادي، اجتمـاعي،به. شويممي مي رسد نظر

او متأثر از مكتب وابستگي بـه. هيچگاه از نگاه فرماليستي خود رها نمي شود ... فرهنگي، هنري 

و البته راه حل هـاي او نيـز همچـون طبـري  مي شود ساده ترين شكل، با موانع پيچيده مواجه

كه،ببدين ترتي. سياسي است  "چرا مـا پـيش نمـي رويـم؟" اگر از آل احمد نيز پرسيده شود
خيلـي. استقلال اقتصادي نداشـتيم، اسـتقلال سياسـي نداشـتيم ...": بلافاصله پاسخ خواهد داد

ي او، مكتــب وابــستگي بــا.)166،ص1357آل احمــد،("!...اســتعمار! ســاده  از آنجــا كــه در انديــشه

و انگاره هاي ضد بومي همـين...": غرب در هم آميخته است، متهم اصلي غـرب اسـت گرايي

مي  كه و غربي داند چم خم كار را چطور مرتب كند تا نسبت يك طرفه هميـشه متعـادل باشـد

به هم نخورد هرگز اين رابطه  و مشتري كه حكومت ...ي بايع و هاي ما را مـي همين غربي  آورد

لا برد، سر پا نگاهشان مي مي ي مستـشرقان برايـشان گـذارد، كنگـرهي پالانـشان مـي دارد، پيزر

و در روزنامه درست مي و راديوهايش مدام هفته كند و تمجيدشـان ها  اي يا ماهي يكبار تعريف

به عنوان ماحـصل نگـاه سياسـت،به اين ترتيب.)125ص،1356 آل احمد،("...كندمي  تئوري توطئه

مي يا زده، بر انديشه كه بر آثار آل احمد؛ در سفرهايش، تئوري توطئه.بدي آل احمد سيطره اي

هايش، در روايت يك واقعيت تاريخي، در تحليل طرح مبارزه با بيسوادي، در بازديد در داستان 

به اموري چون پزشـكي  ي نگاه او حتي و حتي تماشاي تئاتر، در شيوه از يك نمايشگاه نقاشي

برو مهندسي، بر سر سفره  و حتي كه ابزار نگارش اوست سـايه افكنـدهي صبحانه  مارك قلمي

و از وراي عينكـيي پديـده هـاي اطـرافش را بـا همـين شـيوه آل احمد همه. است ي تحليـل

و سياست زده مي بينـد ي كـدر توطئـه. فرماليستي و امپرياليـسم، از پـشت شيـشه ي اسـتعمار

كه عروسك دست و روشنفكران غربزده اي و دست نشانده  قدرت هاي بـزرگ حكومت خائن
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در اين ميان مرد عامي ايراني مقصر نيست، همچنان كه دولت هاي جنوب مقصر. جهان هستند

و در خارج هم اسـتعمار،. نيستند در داخل مشكل ناشي از حاكمان سياسي دست نشانده است،

ي  ي دولت ديگري است كـه بهـره كـشي از پرولتاريـاي جامعـه كه خود فربه شده استعماري

كه. تواند ديگر برايش سودآور باشد نميخودش  كنـد تـا مشروطه علـم مـي"بختك امپرياليسم

به يغما ببرد  كه"نفت ما را آل("كننـد زير ديگ پلو سـفارت را آتـش مـي"و اذنابش در داخل

و)80ص پيشين، احمد، آب آدم" مدرسه هايي كه غربزده . كننـد تربيـت مـي"هايي همچون نقش بر

كه مدا" مي خواند راديويي كه عوالم از مـا بهتـران را بـه"و"م بيخ گوش ما افسون تلويزيوني

مي  مي"و"كشدچشم ما كه مدام تومارهاي وهن آور درست كه شما سـرتان مستشرقاني كنند،

و دمتان دم فيل  مي... سر فيل است به دهان نگاهمان و بلدند چطور قرضه بدهندو دست دارند

روشـنفكراني كـه اگـر هـم چشمـشان"و)76ال احمد،پيـشين،صص("يرندو گمرك را در اختيار بگ 

و برلن نبود، دست كم  و لندن ي جواني خودشان در پاريس يكراست به قرتي بازي هاي دوره

كه در آخرين تحليـل"،" آقاخان كرماني بود"سه مكتوب"گوششان فقط بدهكار  روشنفكراني

به عنوان بزرگ  نو و  آل احمـد،("...فساني، ديلماجان مستشاران غربي اند ترين مأموريت وجداني

و منـشوري اجتمـاعي، از.)136ص پيـشين، ي قالبي در مواجهه با پديـده هـاي پيچيـده  اين شيوه

و اراده  گرايـي تـوأم اسـت در هـم سوي ديگر با نگاه اگزيستانسياليستي كـه بـا اصـالت عمـل

و او در تلاش مداوم خويش براي ياف مي كه بتوانـد در برابـر نيـروي اهريمنـي آميزد تن نيرويي

و تهييج توده  و پتانسيل لازم براي تحريك و حاكمان دست نشانده استعمار تاب آورد هـا غرب

به عنوان بخشي از هويت بـومي ايرانـي كـشف  و مذهب تشيع را را داشته باشد، عاقبت اسلام

ني. كندمي و علاج درد را يافته است، ليك او چـون طبـري تـصوير حال او يز چون طبري درد

و براندازي عاجـل حكومـت. روشن از پوتوپياي خود ندارد و انقلاب است مهم براي او تغيير

مي نشاندهدست كه علاوه بر استثمار اقتصادي و اصالت شرقي سرزمينش را در اي رود تا هويت

براي آل احمد استقلال ركني اساسي. سم وارداتي نابود گرداند هاي مخوف ماشيني دندهچرخ زير

به اردوگاه سوسياليستي روسـيه  كه ايران و بر خلاف طبري هيچ تمايلي ندارد ي شـوروي است

و در سلك اقمار آن درآيد . بپيوندد
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-اي فرماليستي در الگويريشه
 نظري

 جلال آل احمد احسان طبري

و وابسته بـهنعلت العلل معضلات ايرا حكومت دست نشانده

و/ نظـــام ســـرمايه داري اســـتعمار

امپرياليسم بلـوك غـرب در جهـان 

 دوقطبي

و/ غربزدگي حكومت دست نشانده

ــرب  ــل غ ــت فع ــتعمارگري/ آل اس

 كشورهاي متروپل

يتغيير حكومت دست نشانده راه حل عاجل

قطــب ســرمايه داري بــه حكــومتي

وابـسته بـه بلـوك شـرق در جهــان 

 بي دوقط

برانـــدازي حكومـــت دســـت

و آلــت فعــل قــدرت هــاي  نــشانده

 بزرگ

انعطاف در انتخاب ابزار در جريـان ابزار دستيابي به هدف

 پراتيك

و استفاده از پتانـسيل انقلابـي تأكيد

 مذهب تشيع

ي سوسياليـستي بـر هدف تشكيل جامعه

 لنينيسم-اساس تئوري ماركسيسم

و و بازگشت به ريـشه هـا استقلال

 ناتيو مبهم سياسيآلتر

و تأثير آن بر فرماليسم سياسي)ب-3 :تلقي از سياست
و جـلال آل احمـد از مفهـوم و تعبير خاص احسان طبري مي رسد با بررسي درك به نظر

و امـريتوان شواهد سياست، مي  بيشتر بر نگـاه صـورتگرايانه ايـن دو روشـنفكر بـه سياسـت

 جستارهايي از تاريخ، در پرسش از چيستي سياست، احسان طبري در آغاز كتاب. سياسي يافت

و هم هنر"آن را كه"هم علم مي داند و تـاريخ"؛ علم، از آنجا و سـاختار و قواعد بايد قوانين

و مـوهبت"و هنر،"آن را آموخت  يزيرا براي سياستمدار، دولتمرد يا دولتمـدار شـدن، قريحـه

آ.)7،ص1361طبري،("ويژه دربايست است و اما از كه علم سياسـت بـا درك طبـري از قواعـد نجا

و او درك خـود از ايـن امـور از تئـوري ماركسيـسم  و ساختار تاريخ در پيونـد اسـت -قوانين

مي آورد، سياست را و بر آن اسـت كـه"بيان متراكم اقتصاد جامعه"لنينيسم بدست مي خواند

و مناسبات ناشي از آن است(اقتصاد" و حقـوق را بـه)كهيعني شكل مسلط مالكيت سياسـت

مي دهد  و بدان شكل مي كشد  به ايـن ترتيـب از نظـر طبـري.)9-8طبري،پيشين،صص("دنبال خود

ي سياسي" و يك پوسته ي اقتصادي ي ايـن-جامعه داراي يك هسته و رابطـه  حقوقي اسـت

و پديده است ي ماهيت و پوسته، رابطه ي بـه هر چند نگـرش طبـر.)8پيشين،ص طبري،("...هسته

و بـه نظـر او و يكجانبه نيـست و اقتصاد اكونوميستي ي سياست و"رابطه ي سياسـت پوسـته

و كل جامعه ايفـا مـي  و نقش فعال عظيم در تكامل اقتصاد حقوق در قبال اقتصاد منفعل نيست

در.)9-8ص پيشين، طبري،("...كند به تغيير در ساختارهاي اقتـصادي بـراي تغييـر  او علاوه بر آنكه
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كهس به دليل نفوذ قرائت لنينيستي ماركس در آرائش معتقد است بـراي تغييـر"ياست باور دارد

ي سياسي حتي تا آن حد كه قيام انقلابي باشد ". ضرور است،هر نظام اقتصادي نيز مبارزه
و تعاريفي  لنينيستي خود-كه طبري با استفاده از تئوري ماركسيستيرا مشكل اصلي تعابير

ا مي از سياست و اصـلي: دهد، بايد در چند نكته جستجو كردرائه  عـدم،تـرين معـضل نخستين

ي ايـران را شـكل كه قرار است روبناي سياسي جامعـه و تبيين مباني اقتصادي است تشخيص

مي رسد تلاش او براي تطبيق تئوري ماركسيـستي. دهند به نظر با مروري بر آثار احسان طبري

و كليشه اي انجام گرفتهو دوره هاي تاريخي از برده   داري تا بورژوازي، در شكلي بسيار قالبي

اي"آن"درك كليـات"او خود به خوبي واقـف اسـت كـه حتـي. است  كـه"درفـش انديـشه

و انتزاع"كمونيست هاي ايران برافراشتند، تنها در پناه امـا بـا. ممكن بوده اسـت"قدرت تصور

و وجود آگاهي او بر اين امر همچنان به شدت  به مفاهيم بي مبناي تئوري خود وفادار مي ماند

از. با مفهوم سياست واگويـه مـي كنـد ارتباطها را نيز در همان بـه ايـن ترتيـب، درك طبـري

سياست نمي تواند نسبتي با سياست در معناي مدرن داشته باشد، چـرا كـه سياسـت در معنـاي 

به تئوري هاي انتزاعـي صـرف، امروز آن با بن مايه هاي واقعگرايانه متولد شده است  و توسل

. هر گونه درك مدرن از سياست را با بن بست مواجه خواهد ساخت

معضل ديگر آن است كه او با تهي كردن مفهوم سياست از هر گونه مضمون واقعـي، آن را

كه او نمي تواند مضموني بـراي. به موضع گيري سياسي فرومي كاهد  بدين ترتيب با وجودي

د  و انقلابي ماركسيـستي سياست ي ايران ارائه دهد، نگاه ضد دولت -ر پيوند با واقعيات جامعه

مي كند كه مفهوم پيچيده. لنينيستي خود را حفظ ي سياسـت بـه ماحصل چنين نگاهي آن است

و حزبي، تقليل مي بهبه شعاري اجوف در هواداري از يك جهت گيري خاص سياسي يابد، كه

به آبشخورهاي فكري طبري كاملاً روشن استرسد، نوك پيكانظر مي .ن اين حمله با توجه

در عين حال در آثار طبري نوعي تلقي منفـي از سياسـت وجـود دارد، سياسـتي كـه در آن

به"سوار شدن به خر مراد"براي  و خدعه ها تن داد" بايد از"بدترين مكرها چكمه ليـسي"و

و ظاهرسازي  بر اساس همين نگرش. نبايد پرهيز داشت)14،ص1361طبري،("...و نعل وارونه زني

كه در قضاوتي سطحي از ديد احسان طبـري  و شـگردهاي ديپلماسـي"است ماهيـت اسـلوب

و شـرقي يكــي اسـت  را"و تنهــا تفـاوت آن اســت كـه"غربـي در... ديپلماســي غربـي خــود

مي زرورق و انسان دوستي هاي تمدن و خشونت را در كالبد قانون و حقوق بـشر جـاي پيچيد

ي چنـدان بـراي پرسـش از چرايـي وجـود ايـنا البته طبري علاقـه.)14طبري،پيشين،ص("دهدمي

كه در توضيح ماهيـت يگانـه و غـرب زرورق هاي فريبنده ندارد، همچنان ي ديپلماسـي شـرق

و دسپوتيـسم"بـه نظـر مـي رسـد، وجـود. توضيح درخوري را لازم نمي بيند اسـتبداد مطلـق

مي"كه"شرقي و اخافه آن"و"گرددبر محور مركزي زور قانون ابليسي الحـق لمـن غلـب بـر
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در تلاش طبري را براي درك ريشه هاي ژرف"چيره بوده است و جايگاه آن و معنا تر سياست

و  و واقعيات تاريخي از ايـن دسـت، تنهـا در اتخـاذ موضـع سياسـي ايران افزون نكرده است،

و سوي سياسي او به كار گرفته مي شود آفرينش شعارهايي كوبنده تر  در. در حمايت از سمت

به حاكمان سياسي خائن فروكاسـته نهايت، در منفي ترين برداشت، طبري سياستي را كه پيشتر

و در برابر"ذلت"و"رذيلت"است، با  دهـد، قرار مـي"حقيقت"و"فضيلت" همپيوند دانسته

ب  كه اينجـا. ستر ساز سياست هـستند، غفلـت ورزيـده شـود تا بيش از پيش، از عوامل بنياديني

مي توان گفت حتي اگر بخواهيم بر مبناي تعـاريف احـسان طبـري رويكـردش را بـه  كه است

و نه هنرمند نخواهيم يافت به قضاوت بنشينيم، او را در مواجهه با سياست، نه عالم !سياست

پ يچيدگي هاي فرآيند سياسي در برداشت آل احمد از مفهوم سياست نيز، مشكل عدم درك

به شكل ديگر وجود دارد  به آن كه در گفتمان آل احمـد.و نگاه صورتگرايانه نخستين معضلي

كه آل احمد با هر گونـه تلقـي علمـي از  در مواجهه با سياست با آن روبرو مي شويم آن است

افـت خليـل دري"هاي روشنفكري اخيرنمونه"ي او به صراحت در مقاله. سياست مخالف است 

و ايـن تعبيـر)371،ص1347ال احمد،("يك اشتباه فكري مي داند"ملكي از سياست به مثابه علم را 

كه سياست به حل مشكلات اجتماعي باشد"را به به دقت علوم رياضي قادر ي نسخه""علمي

دا. خواندمي) 372ص پيشين، آل احمد،("فرنگ نوشته براي مستعمرات نستن ضديت آل احمد با علم

ي  و اجتمـاعي"سياست تا حدي است كه ترجمه  را از سـوي"فرهنگ لغات بـزرگ سياسـي

و اجتماعي است"ملكي كه  شاهدي بر خطـاي فكـري"به دنبال دقت علمي در مسائل سياسي

و از اينرو صورت گرفتـه كـه به صورت علم، عامداً و معتقد است معرفي سياست مي داند، او

و استع" مرد عامي كلاس نديده را به صـورتي فريبنـده از دخالـت"،"ماريحكومت استبدادي

و تقـدس بـه آن  و نـوعي حرمـت و سياست را به صورت معما درآورند در سياست منع بكند

و برگزيدگان جا بزنند  و آن را كار خواص گيري آل احمـد نـشان از برخـورد موضع."...بدهند

و سياست زده او نه تنها با مفهوم سياس  كه حتي با مفهوم علم دارد قالبي برداشت آل احمـد.ت

رسـد هرگونـه از علم، مبتني است بر تلقي كاملاً پوزيتويستي از آن، در صورتيكه بـه نظـر مـي 

ي تعريف اثباتي، آنگونـه كـه آل احمـد در پـي آن اسـت، حتـي در علـوم  كوششي براي ارائه

بي حاصل خواهد بود  م. طبيعي، كوششي و مي شود، يـك آنچه بيش از هر گز عيار دقيق سبب

به روش علمي در حصول آن است  آل. آگاهي، علم دانسته شود پايبندي به اين ترتيب مخالفت

احمد با علم دانستن سياست بدين شيوه، بستري مناسـب بـراي درك صـوري از آن را فـراهم

 هر معـضل با تقليل دانش سياست به امري عوامانه به راحتي مي توان در تعليل. خواهد ساخت 

و لايه هاي بيروني آن نشانه گرفـت، اجتماعي انگشت اتهام را به سوي بارزترين نماد سياست

به سطوح عميق  و ساختارهاي پنهاني كه بـه شـكل بدون اينكه  ري يـك حكومـت منجـر گي ـتر
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و كاوشگرانه نگريسته شود مي كنار چنين موضع گيري، در آراء آل احمـددر.شود، كارشناسانه

ي همـانن مي شـويم كـه ادامـه به سياست مواجه يز همچون احسان طبري با نوعي نگاه منفي

و يا تفنن خواص اسـت بـراي"تلقي عوامانه از سياست است؛ اينكه سياست  و مادر ندارد پدر

و ثروت  به قدرت و دامان بدان نيـالود) 392آل احمد،پيشين،ص("رسيدن .و بايد از آن فاصله گرفت

و مـضل سياسـتمداراني"، آل احمد، معناي سياست را تنهـا در ميـان بدين ترتيب "قـوم ضـال
كه انبانشان پر است از مي ي ميراث هزار فاميلي، يا بوقلموني روزنامه"جويد اي، نويـسانه توشه

)393 پيـشين، آل احمـد،("...يا وقاحت آخوند مĤبانه اي، يا فنري در كمري، يا دسـتمالي در آسـتيني 

ا به آشكارترين شكل در سراسر آثار خـود او، از مقالـه غافل و داسـتانهايشز آنكه، سياست هـا

و حتي ترجمه و جاري استگرفته، تا سفرنامه ها .)40،ص1384آشوري،( ها ساري

ي ديگر برداشت كاملاً منفي آل احمـد از مفهـوم سياسـت كـه مـضامين آن را در در سويه

د محدوده و غلكار سياسي خلاصه مـي كنـد، بـا تـصويري بـه شـدتي تنگ كارگزاران خائن

كه آل احمـد را بـه جـستجوي  مي شويم، و تخيلي از اين مفهوم در آثار او مواجه آرمانگرايانه

 خورشـيدي1339او در پاسـخ بـه نامـه اي كـه در سـال. در سياست واداشته است"معصوم"

ي مي پرس"درباره از"دوفاداري او به بوسه اي كه بر سياست زده  سـرخورده از فـضاي پـس

مي28كودتاي كه در دنياي سياست از همان مرداد، با واژگاني مأيوسانه به دنبـال"نويسد آغاز

و چون يافتن عصمت در چنـين دنيـايي حماقـت اسـت، سياسـت را بـه"معصوم گشته است 

كه او را از هيأت جـواني. كناري نهاده است اميـدوار در حقيقت تلقي محدود از سياست است

پي معصوم، اكنون در مواجهه با واقعيات عيني زمانه  كه در درك پيچيدگي در به بن اش هاي آن

و سرخورده بدل ساخته است  به مرد كاملي مأيوس جـستجوي آل احمـد بـراي. بست رسيده،

و القلم نيز تكـرار مـي  و ميـرزا اسـداالله قهرمـان يافتن معصوم در سياست در داستان نون شـود

كه ندارد"ن تلاش آرماني را در داستا . دهـد ادامـه مـي)124ص،1357 آل احمد،("...جستجوي آنچه

كه انديـشمندان دريافتـه انـد، گـشايش غافل از آنكه سال مي گذرد هاي متمادي از روزگاراني

و نـه در رؤيـاي  كلاف سر در گم سياست، با دستان خاكي آدميان خطاكار ممكن خواهـد شـد

و واژگاني كـه او شـتابزده! مانيمحال معصومان آس  به بيان خود جلال آل احمد آري سياست،

بي  و ميمي گويد و پايـه اش نهـاده"گذرد؛ تأمل چيزي است در حد كشدارترين علوم انساني،

و از زبـان گرفتـه تـا بر آن وجدانيات پنهان جماعت  ها، از مذهب گرفته تا تا رفتارهاي خرافي

و سخت حكـم ناپـذير ناچار سخ ... آداب معاشرت  و سخت كشدار است ال("...ت نسبي است

.)371،ص1347احمد،
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و فرماليسم سياسي  تلقي از مفهوم سياست

 جلال آل احمد احسان طبري

ي اقتصاد، در عـين تعريف سياست به مثابه پوسته

ي اقتصادي  عدم تبيين هسته

و درك مخالفت با هرگونه برداش ت علمـي از سياسـت

 علم سياست به شكلي كاملاً پوزيتيويستي

و تهي ساختن مفهوم سياست از مضمون واقعي ــت ــوم سياس ــا مفه ــاني ب و آرم ــي ــورد انتزاع برخ

ي آن در معنـاي هـاي واقعگرايانـه مايـه توجهي به بن بي

 مدرن

و قرار دادن سياست در برابـر برداشت منفي از سياست

 حقيقت

و ي فريـب برداشت منفي از سياست بـه مثابـه عرصـه

 دروغ

و هيـأت ي حكومـت تحديد مفهوم سياست به حـوزه

 حاكمه

ي تنـگ حاكميـت تحديد مفهوم سياست بـه محـدوده

 سياسي 

و جلال آل احمد-4 در آراء احسان طبري بر انديشه  اولويت سياست
د و صـورتگرايانه بـه سياسـت، مي رسد نگرش سـطحي وبه نظر ر آراء جـلال آل احمـد

و هـم درمـان آنهـا را، بـه پوسـته و بدخيم جامعه، كه هم معضلات ريشه دار ي احسان طبري

و تغيير لايه ي آنـان سـايه هاي بيروني سياسي جامعه فروكاسته است، چنان بر انديـشه سياست

كه آماده ان سياسـي هـاي خـود، انديـشه را بـر آرم ـپـردازي اند بـا انعطـاف در تئـوري افكنده،

و تشريح شرايط عيني جامعـه بـه. فرماليستي، منطبق سازند  به عبارت ديگر، آنان نه براي تببين

به اهداف سياسي كه فرماليـسم سياسـي بـرايبلشيوه اي علمي  روشـن آنهـا كه براي دستيابي

مي تئوري،ساخته است . كنندپردازي

و" جريانـات فكـري بـهبه عنوان نمونه، احـسان طبـري در آراء خـود، بـا تقـسيم تعقلـي

مي دهد)184ص،1359 طبري،("غيرتعقلي آن. صراحتاً مذهب را ذيل اشكال غيرعقلاني قرار او بر

و جريان فكري مذهبي  كه مذهب به ايجاد يـك سيـستم فكـري منـسجم نيـست"است "قادر
كه اين)185ص پيشين، طبري،( و راسيو"و باور دارد ] هـستند كـه[نال اشكال شعور اجتماعي عقلي

ترتيـب، طبـري بـدين.)189ص پيـشين، طبري،("در نهايت در مسير تكامل تاريخ باقي خواهند ماند

كه تئوري ماركسيستي نيك مي  در لنينيستي او نمي-داند و و جهـان"تواند به لحاظ نظري بينـي

 مـذهبي،ي تفكـر اما همـين شـيوه.با اسلام داشته باشد" مشتركيوجه" خود،"بينش عمومي 

ما"هنگامي كه در راستاي و واكـنش"انديشه هاي مترقي عصر به لحاظ عملكردهـا هـاي البته

مي  و"اي كـه مـذهب در جامعـه"كـارآيي"تواند ذيل عنوان سياسي قرار گيرد، از نظـر مـادي

 در پراتيك، توجيه منطقـي"ي اجتماعي خلاقيت در مبارزه"و تحت عنوان"معنوي رشد نيافته 

به راحتي با دستكاري در تئوري ماركسيستي بيابد و البته اين توجيه منطقي را طبري  لنينيستي-،

كه در طوفان تحـولات سياسـي، بـراي طبـري. خود حاصل خواهد كرد اتحـاد"اينچنين است



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 176

و ماركسيست و مترقي و ...هامسلمانان انقلابي ي مبـرم]به[نه فقط ممكن، بلكه ضرور مـسأله

ميب"و حاد زمان  و بدينـسان در جامعـه دل بـدون نـضج شـرايط عينـي"اي كـه در آن شـود،

به"تاريخي ميمي"معجزه" پيروزي انقلاب سوسياليستي اكنون طبري. توان معجزه آفريد ماند،

و گمنام اين نبرد"براي تمام  را"تـرين هـدف مـشترك نزديـك" بـه خـوبي"سربازان كوچك
ب به و آن باور به عنوان گامي بـه پـيش در شناسايي كرده است، راندازي نظام سياسي ارتجاعي،

.)5ص پيشين، طبري،(جريان تكامل تاريخ است 

به همين منوال است درباره و گفتمان غربزدگي او نيز وضع  آل احمد بـا.ي جلال آل احمد

و بوم خود، از تاريخ بيـزار اسـت و زاد او تـاريخ بـراي. وجود ابراز نگراني مداوم براي هويت

كه حتي درخور مقابله اش نمي" ، براي او تاريخ)8ص،1347 آل احمـد،("داندهيولاي پيزري است

كه بتوان از بند نافش تغذيه كـرد"كالبدي نه زني حامله و  پيـشين، آل احمـد،("مرده است در گور

و خويشي)9ص مي رسد اصالت كه به نظر ترا، از اينرو است  نهـا كه او بـه دنبـال آن اسـت را

و توجيه كرد مي در. توان در چهارچوب اهداف فرماليستي تعبير آن"غربزدگي"او حتي كه در

گويـد كـه تنهـاو مـي"دانـد خود را يك مورخ نمـي"هاي تاريخي نيز ارائه شده است، روايت

هايي كه بيش از هر چيز، در راسـتاي خلـق برداشت. هاي خود را مطرح كرده است"برداشت"

ميهتوجيه و تفسيرهايي قرار به اهداف فرماليستي او بـه كـار آينـدا كه براي نيل  آدميـت،( گيرند

)550-538صص،1364

و اسلام نيز با چنين جهت او بـا. گيردگيري سياسي صورت مي برخورد آل احمد با مذهب

به اينكه  و ملاك"توجه مي نود درصد اهالي مملكت، هنوز با معيارها "كنندهاي مذهبي زندگي
و رقيب اصليش"و با توجه به)103ص،1356 آل احمد،( )107ص پيـشين، ال احمد،("افتراق ميان مذهب

سنت در مـرگ كـه نـشان از مـرگ"حكومت غربزده، بر آن است تا روح سياست را در كالبد

به نقش روحانيت در انگيزش حركت. بدمد)203ص،1347 آل احمد،("ها دارد سنت هـاي بـزرگ او

ي ميـرزاي بـزرگ شـيرازي"اريخ معاصر ايران، چونت  يـا)81ص،1356 آل احمـد،("فتواي سـاده

كه استفاده ي ملي شدن صناعت نفت پيشوايان قوم از آن جناح مذهبي بـه سـود"اي در مبارزه

و نيـك دريافتـه اسـت كـه)111ص پيـشين، آل احمـد،("اي مبارزه كردندههدف اشـاره مـي كنـد،

پا" چه خطري روحانيت چه و نيز و از همين رو بـه خـوبي)81ص پيشين، ال احمد،("يگاهي است

و مذهبي"ايفاگر نقش كه خود سيد جمـالمي"آژيتاتور سياسي الـدين اسـدآبادي را بـدان شود

ي همين نگاه سياست زده است، كه حتي بر دار شدن شيخ. متهم كرده است  به سيطره با توجه

و مداقـه در شـيوه فضل االله نوري براي آل احمد  ي، نه براي بازشناسي هويت اسـلامي ايرانـي

كه به منظور آفـرينش اسـطوره اي تراژيـك به عنوان روحاني مدافع سنت، تفكر شيخ فضل االله

كه آل احمـد هيچگـاه از پيـشوايان روحـاني حـامي. در خدمت اهداف فرماليستي اوست  چرا
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مي نويـسد جواد طباطبايي در نكوهش.مشروطه سخن نمي گويد ترديـدي":اين پندار ال احمد

به عنوان مدافع تشيع اسلامي بـر دار شـد،  كه شيخ فضل االله نوري امـا مفهـوم مخـالف نيست

كه بر پايه  و اصولي بزرگي مانند علامه نائيني كه فقيه ي منـابع سخن ال احمد آن است ي همه

به دفاع از مباني نظري مشروطيت پرداخت و سنت ب كتاب كمـر بـهه غربزدگي خود، در جهل

 با قيد اين نقد پيش گفته همو نتيجـه مـي.)112،ص1384طباطبايي،("نابودي تشيع اسلامي بسته بود 

و نعـش آن بزرگـوار بـرآ": گيرد كه ل احمد در پيكار سياسي خود در جستجوي دشمن است

كه گويا از دويست سال پيش بر بـام سـراي ايـ مي يابد ن مملكـت سر دار را همچون پرچمي

)113پيشين،ص طباطبايي،("...افراشته شده است

 نتيجه
و توجيـه گـر و آرزوهـا، و انعكاس آرمان هـا و شعارها، ايدئولوژي، سرشار از اسطوره ها

و اعتقادات آدميان است  كه بايد باشد، مـرز. باورها و آنچه كه هست ايدئولوژي مرز ميان آنچه

و تعمد، مرز ميان انديشه  و بـراي محقـق سـاختن بايـدها ميان تفكر مي برد و عمل را از ميان

مي شود به وقـايع. خلق نگاه ايدئولوژيك بر خلاف نگاه عالمانه، نگران دسترسي بيش از پيش

و پايان ناپذير در همـه  و حضور در ديالوگي نقادانه هـايي بخـشو مواد خام عاري از تفسير،

و تلاش براي ابهام زدايي از واقعيت  پي خلق ايده آل هـاي دور خود، كه در مقابل در نيست،

كه در  به گونه اي است و واژگون سازي واقعيت و دستكاري به آن، و مبهم، كشف راه رسيدن

به كار گرفته شود كه ايدئولوژي، بيش از هر نظام انديشگي، بـا قـدرت. راه هدف از اينروست

مي تواند توجيه گر يا طرد  به خوبي و و در در پيوند است ي يك سيستم سياسـي باشـد  كننده

به كار گرفته شود و يا از ميان بردن مشروعيت براي آن . كسب

و تعبيـر آنـان و با توجه به تعريف و جلال آل احمد، با مرور اجمالي بر آراء احسان طبري

ي  نه در حـوزه و اهميت حياتي اهداف سياسي، شايد بتوان تفكر آنان را و جايگاه از سياست،

و تفسير كرد  ي ايدئولوژي تعبير كه در دايره آراء آنها در پيوند مـستقيم. انديشه ورزي عالمانه،

و بـا نگـاهي  ي تنگ فرماليسم سياسـي كه در آن، جهان واقعي از دريچه با عمل سياسي است

و مفاهيم تئوريك، گسسته از مضامين واقعـي بـه شـكل  مي شود، و صوري نگريسته تقليل گرا

. براي تهييج احسسات توده ها، در خدمت آرمان هـاي مـبهم سياسـي در مـي آينـد شعارهايي

و شمايلي درمي ي كاذب چون خميري در دست ايدئولوگ به همان شكل آيـد بدينسان انديشه

ي راسـتين بـاقي نمـي مانـد  و در اين ميان، مجالي براي انديـشه مي كند .كه فرماليسم ايجاب

كه طبري ماركسيس و بيهوده نيست به ائتلاف با جنبش انقلابيـون مـسلمان مـي شـود،  ت، قادر

در. بـدل مـي شـود"صـفر" حجاج مـسلمان بـه"بي نهايت"احمد اگزيستانسياليست، در آل
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حقيقت اين پتانسيل عظيم اسـلام در ايجـاد طوفـان سياسـي اسـت، كـه ايـن دو روشـنفكر را

مي  ق مجذوب ي هدف سياسي هـاي اگر حيات انديـشه. رار گيرد كند تا آرائشان وجه المصالحه

و در نقادي مداوم ممكن مي شود، در مقابل، قدرت سياسي، بـرگ  راستين، در پيوند با واقعيت

و در پرده برنده و آنگاه كه ساز انديشه، با دستان ايدئولوژي، ي سياست،ي ايدئولوژي ها است،

كه تراژدي روشنفكر ايراني به او مي شود، زماني است .ج خود مي رسدنواخته
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